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مضمــون ســریال های ایرانــی 
اتفاقی اســت کــه هــر چندوقت 
یک بار، بحث داغ رسانه ها می شود 
و از این جهت که هربار ســریالی از 
بابــت تلخی بیش از انــدازه مورد 
نقد قرار می گیرد نیز کم نیست. در 
تلویزیون ایران، عمده ســریال ها از 
مضامین تلخی برخوردارند. شــاید 
از ســریال های طنز  گاهی برخــی 
بتوانند مخاطــب را با خود همراه 
کننــد. اما تمامی ســریال های طنز 
نیز از قالبی درســت و اســتاندارد 

برخوردار نیستند.
 متأسفانه در حیطه طنز خطوط 
قرمز روزبه روز محدود تر می شــود 
و بایــد با احتیاط بســیار در این راه 
سوءبرداشــتی  تــا  برداشــت  قدم 
صورت نگیرد و از این جهت دست 
فیلم نامه نویس و کارگردان بســته 
اســت. اما از ســوی دیگــر میزان 
علاقه مندی مردم نســبت به دیدن 
ســریال هایی با مضامین تلخ بیشتر 
شــده است. شــاید عادت مردم به 
دیدن این ســریال ها سبب ســاز این 

اتفاق شده است.
 اما به راحتی می توان دید حتی 
کسانی که سریال های ماهواره ای را 
نیز تماشــا می کنند باز هم مشتاق 
دیدن ســریال های نازل و تلخ آنها 
هســتند. «نفس گرم» نیز ســریالی 
است که برخی به مضمون تلخ آن 

انتقاد دارند.
 داستان این سریال از آن دست 
اســت  اســت که ممکن  اتفاقاتی 
برای هر شــخصی در این اجتماع 
اتفاق بیفتد. اما متأسفانه آدم های 
خاکســتری در ایــن ســریال دیده 

نمی شوند.
یــا  ســریال  شــخصیت های   
به شــدت ســیاه هســتند یا سفید. 
ایرانی  ســریال های  در  متأســفانه 
دیده  علت و معلولی  روابــط  کمتر 
برای مخاطب  می شود و همه چیز 
به راحتی قابل پیش بینی شده است.
 از نظــر مــن خطــوط قرمــز 
تلویزیــون مهم ترین عاملی اســت 
که می تواند خــودش را در کیفیت 
سریال ها نشــان دهد و البته ذائقه 
به مرور  نیــز  تلویزیون  مخاطبــان 

تغییر کرده است.
برنامه هــای  درحال حاضــر   
ســریال هایی  و  گفت وگومحــور 
که بــا مضامیــن تلــخ روی آنتن 
می رود به مراتب بیشتر از مضامین 
شــاید  به نوعــی  و  اســت  دیگــر 
سرگرمی ســازی کــه از ارکان مهم 
برنامه ســازی در تلویزیون است به 
فراموشی ســپرده می شود. اما باید 
این را هم پذیرفت که درحال حاضر 
رســانه ملی رقبایی در خارج از این 
تهدیدی  کــه می تواند  دارد  مرزها 
برای مخاطبانش باشــد و رســانه 
ملی ما بــا تمام توانایــی و قدرت 
نیازمنــد حفظ مخاطبانش اســت 
و راهــی جز به روزبــودن و تقویت 

آثارش ندارد. 
بوده ایم  بارها شاهدان موضوع 
که به محض ســاخت یــک برنامه 
خــوب در تلویزیون بســیاری از آن 
اســتقبال کرده اند و ایــن موضوع 
به دفعات تکرار شــده است. تفریح 
و ســرگرمی از نیازها و اولویت های 
برنامه ســازی در تلویزیون است که 

امیدوارم به مرور پررنگ تر شود. 

نگاه

چند سطر درباره «حمید هما»
یک مستندپرتره بدون ساختار 

«حمید هما» مســتندی است با دســت مایه هایی ارزشمند از دو 
بازیگر درگذشته تئاتری که می توانست با ایجاز و ساختاری هنرمندانه 
همچون سوژه های محوری اش ماندگار شود، اما این اتفاق نمی افتد. 
محمدعلی ســجادی پس از نگارش و ساخت ۱۷ فیلم سینمایی، 
یــک مجموعه تلویزیونی، چندین فیلــم تلویزیونی و ویدئویی، کتاب، 
مجموعه شــعر و... ساخت مســتندی درباره زنده یاد هما روستا را از 
زبان خودش برعهده گرفته اســت؛ سرگذشــتی که به شــکل موازی 
روایتی شخصی از همسر این بانوی تئاتری؛ زنده یاد حمید سمندریان 
را نیــز دنبال می کند. ناگفته پیداســت که امتیاز اولیه و مهم مســتند 
«حمید هما» ســوژه یا به گفته بهتر ســوژه های محوری آن هســتند 
که از چهره های ماندگار و تأثیرگذار تئاتری محســوب می شوند. البته 
در کارنامه بانو روســتا تجربه های منحصربه فرد ســینمایی همچون 

«مسافران» و «از کرخه تا راین» هم وجود دارد. 
ایده قراردادن هما روستا مقابل دوربین و ثبت شفاهی سرگذشت 
وی در فضــای صمیمانــه گفت وگو با حمید لبخنــده - که همکار و 
همبازی او در گذشــته تئاتــری اش بوده - جرقه مهم اولیه اســت؛ 
جرقه ای که با هدف ثبت خاطرات این بانو روشــن شده اما به واسطه 
گســتردگی و تأثیرگذاری فعالیت وی و مرحوم ســمندریان در عرصه 
تئاتر، محــدود به آنها باقی نمانده بلکه به نوعــی تاریخچه تئاتر این 

سرزمین را در مرور خاطرات این زوج ثبت می کند. 
همان طور که اشــاره شد، بخش اعظم این فیلم مانند مستندهای 
پرتره و پرتره نگاری ها که در گفت وگو با ســوژه یا افراد پیرامونی شکل 
می گیرند، گفت وگوی رودررو با بانو روســتا است. حضور لبخنده نیز 
به منظــور ایجاد فضایی صمیمانه برای حرکتی فراتر از گفت وگوهای 
کلیشــه ای و اطلاعاتی که همواره حضور دوربین ســنگینی می کند، 
کارکرد پیدا کرده اســت. همچنین برخی یادآوری ها و تأکیدها و حتی 
خط وربط دادن به این خاطرات به گونه ای که در قالب یک مستندپرتره 

جذاب جای بگیرند، با حضور حمید لبخنده تأمین شده است. 
اما نکته اینجاست که سجادی نتوانسته از موقعیتی که خودش با 
ظرافت چیده، برای رسیدن به یک مستند سروشکل دار و جذاب بهره 
ببرد چراکه فیلم طراحی و ســاختاری خــاص برای کنارهم قراردادن 
این خاطرات شفاهی و چیدمان هنرمندانه و هدفمند این گفت وگوها 
ندارد. فیلم از خاطرات کودکی هما روســتا آغاز می شــود و در میانه 
آن جســته وگریخته به حمید ســمندریان اشــاره دارد سپس یک باره 
بخش هایی از گفت وگوی سمندریان در یک برنامه تلویزیونی لابه لای 

این خاطرات به تصویر درمی آید. 
این رفت وبرگشــت های حساب نشــده که مانع از شکل گرفتن یک 
نظم و روند درونی در کار شــده، با صحنه هایی از مراسم بزرگداشت 
مرحوم ســمندریان، تمرین های او با هنرجویان آموزشــگاه، دیدار از 
قطعه هنرمنــدان، بازی با گربه و... ادامه پیــدا می کند که به جهت 
نبود یک طراحی دراماتیک و ساختارمند برای کنارهم قرارگرفتن آنها 

به یکپارچگی کار لطمه زده است. 
به رســم معمول مســتندهای پرتــره در لابه لای ایــن خاطرات 
شــفاهی، از عکس ها و فیلم هــای قدیمی خانوادگــی این زوج هم 
اســتفاده شــده که از جمله بخش های جذاب فیلم است اما باز هم 
رویکرد غریب فیلم ســاز در استفاده از قاب ها و عکس های آرشیوی- 
به ظاهر مرتبط- تأثیر آنها را کم رنگ و کار را مغشــوش کرده اســت؛ 
مثل تصاویــری که روی خاطرات بانو روســتا از کودکــی، زندگی در 
مســکو و... ظاهر می شود که یک تصویرسازی کلیشه ای از حرف های 
او است مثل کلیپ های موسیقی که هرچه خواننده می سراید همان 

تصویر کادر را پر می کند. 
امــا از نقاط قوت کار می توان به این نکته اشــاره کرد که فیلم در 
عین ثبت خاطرات به ظاهر شــخصی که درواقع بخشــی از تاریخچه 
تئاتر این ســرزمین است، نقدی زیرپوســتی همراه با طنزی تلخ وارد 
کار می کند که لحنی متعادل دارد و به آن دامن زده نشــده، به همین 
دلیل هم تأثیرگذار می شــود. مثل شرایط ناخوشایندی که این زوج را 
به رســتوران داری ســوق داده و بانو روســتا و لبخنده از خاطره تلخ 
آن روزها و تشــبیه موقعیت خود به یک اجــرای تئاتر به کارگردانی 

سمندریان یاد می کنند؛ او در هر صحنه ای یک کارگردان بالقوه بود. 
درواقع می توان «حمید هما» را به دلیل دست مایه های موجود و 
ایده و ســوژه اولیه که بخشی از تاریخچه تئاتر ایران و البته خاطرات 
دو بازیگر مانــدگار تئاتری را ثبت کرده، مورد توجــه قرار داد و با آن 
ارتباط حســی برقرار کرد. اما این مستند نمی تواند فراتر از دست مایه 
اولیــه حرکت کرده و اهمیت خود را از کارگردانی و طراحی یک روند 

دراماتیک برای دنبال کردن این گفت وگوها بگیرد. 
گفت وگوهایی که در بهترین شکل خود باید بتوانند پازل شخصیتی 
ایــن زوج را در روندی تدریجــی و هنرمندانه تکمیل کنند درحالی که 
این مســتند روندی بدون ریتم و ســاختار دارد کــه توجه مخاطب را 
بــه یکــی از ایرادهای اصلــی کار جلــب می کند که آن هــم تدوین 
فیلم توســط کارگردان اســت. ای کاش محمدعلی ســجادی همان 
نســخه چهارســاعته فیلم را به عنوان آرشــیو و تاریخچه ای ماندگار 
برای آیندگان ثبت و ضبط می کرد و برای ســاخت یک مســتندپرتره 
هنرمندانه و تأثیرگذار، بدون احساسی شــدن و با جدیت یک کارگردان 
هوشــمند که از او انتظار می رفت، به فرم و ساختاری موجز و جذاب 

برای تأثیرگذاری بیشتر فیلم می اندیشید.
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نفس گرم، تازه ترین اثر محمدمهدی عسگرپور، کارگردان سینما و تلویزیون است. 
سریالی که این شب ها از شبکه اول سیما در حال پخش است و داستان ساخت 
آن به ســال ها پیش برمی گردد. زمانی که عسگرپور فکر دیگری برای ساخت آن 
داشــت و همه چیز به مرور زمان تغییر کرد. نفس گرم روایتگر زندگی زنی به نام 
«ملیحه» با اعتقادات بالای مذهبی بوده که در مســیر داســتانی سریال اتفاقاتی 
برای او و اطرافیانش رخ می دهد که تأثیر زیادی بر او گذاشــته و به نوعی مســیر 
زندگی و اعتقاداتش را تحت الشــعاع قرار می دهد. به بهانه پخش این ســریال 
از چگونگی شــکل گیری ایده ابتدایی آن با عســگرپور صحبت کردیم و البته نوع 

برخورد مدیران تلویزیون با موضوعی که حساسیت کمی ندارد. 

 از ایده ابتدایی مجموعه «نفس گرم» صحبت کنیم. به هرحال شخصیت  �
اصلی ای که شــما در این سریال تصویر کردید با تمام وجوه مذهبی، تا حدی 
خطر برخورد با سانسور و ممیزی را به ذهن متبادر می کند. چه زمانی این طرح 

را مناسب سریال دیدید؟ 
واقعیت این اســت که طرحی برای ساخت یک فیلم سینمایی در ذهنم بود. 
طرحی که نزدیک به ۱۵ سال پیش به آن فکر کردم و در تمام این سال ها سعی 
داشتم آن را به یک فیلم نامه سینمایی یا تلویزیونی تبدیل کنم که البته سینمایی 
برایم اولویت داشت. به مرور ایده ابتدایی دستخوش تغییراتی شد. نمی توانم از 
اصــل ایده صحبت کنم چراکه آن را هنوز برای ســاخت یک فیلم محفوظ نگاه 
داشــته ام. به هر جهت برش هایی که از آن ایده ایجاد شد را دست مایه نگارش 
این مجموعه قرار دادم. البتــه در این مدت درگیری های کارهای صنفی و خانه 
ســینما فرصتی برای انجام کارهای دیگر نمی گذاشت اما در پایان دولت دهم و 
بعد از اتفاقاتی که برای خانه ســینما افتاد این فرصت به من داد ه شــد تا روی 
برخی از ایده هایم متمرکز شــوم و فیلم نامه هایی که در ذهن داشتم را بنویسم. 
دلیلــش هم ایــن بود که فکر می کردم در چنین وضعی که خانه ســینما به آن 
دچار اســت اگر ننویسم ممکن است سیاست زده شــوم. بنابراین از هر فرصتی 

برای نوشتن استفاده کردم. 
فکر نمی کردم در آن شرایط پرتلاطم و بسته شدن خانه سینما و اعتراض ها  �

و مصاحبه هایی که تقریبا هر روز از جانب شما رسانه ای می شد، شما در وقت 
دیگری با تمرکز فیلم نامه می نوشتید. 

 اساسا وقتی فشارهای متفاوتی به روح و جسم فردی می آید به نظرم وقت 
مناســب برای انجام کاری اســت. من برعکس این موضــوع عمل می کنم که 
حتما بایــد در آرامش خیال کاری را انجام داد و در آن تلاطم ها بهتر توانســتم 
کار کنم. در آن دوره دو فیلم نامه ســینمایی و ســه طرح نوشتم. که یکی از آنها 
فیلم نامــه «نفس گرم» بود. در زمان آقای ضرغامی، ایده اولیه را با آقای فرجی 
که مدیر شــبکه اول بودند در میان گذاشــتم که از طرح اولیه اســتقبال کردند. 
اما و اگر هایی زیادی هم داشــتند؛ اما لابد به ایــن دلیل که به من لطف و اعتماد 
داشــتند فکر می کردند که فیلم نامه به ســمتی خواهد رفت که احتمالا از میان 
آن کار درخور توجهی انجام خواهد شــد. منتها نگارش فیلم نامه زمان برد و به 
تغییر مدیران در صداوســیما مواجه شــدیم و در همین فاصله فیلم نامه را به 
آقای رضوی که رفاقت دیرینه با هم داریم نشــان دادم که نظرش را بگوید و او 
هم لطف کرد و خواند. آقای رضوی از طرح اســتقبال کرد و بعد از مدتی من با 
او برای نگارش فیلم نامه طرف قرار داد شدم. در میانه های کار متوجه شدم که 
تلویزیون طرح را برای ساخت سریالی در ماه رمضان انتخاب کرده است و عجله 

ما برای تولید شروع شد. 
به این دلیل بــود که خانم معتضــدی برای نــگارش فیلم نامه به گروه  �

پیوستند؟ 
بله سرعت ما در بخش های مختلف ازجمله پیش تولید بیشتر شد و از اینجا 
بــود که فکر کردم خودم به تنهایــی نمی توانم فیلم نامه را به ســرعت به پایان 
برسانم و نویسندگان محترم مجموعه خانم معتضدی و آقای تراب نژاد به کمک 

آمدند و سرعت کار بیشتر شد. 
نگارش فیلم نامه زیر نظر شما انجام شد؟  �

بله من حتی ســیناپس ها را هم نوشــته بودم و کلیت قصه آماده بود. البته 
جایی نیز ممکن بود ســلیقه دوســتان به کمک بیاید که اتفاق بهتری رخ بدهد. 
بنابراین تنها اتفاق ناخوشــایند این پروسه این بود که باید فیلم نامه را به سرعت 
پیش می بردم و پیش تولید را خیلی سریع به اتمام می رساندم. اما هنوز هم فکر 
می کنم  ای کاش در پیش تولید این قدر شــتاب زده عمل نمی کردیم به خصوص 
در مورد فیلم نامه. درغیراین صورت شــاید همه چیز به شکل بهتری ادامه پیدا 

می کرد. 
شما در صحبت هایتان از اعتماد تلویزیون به خودتان و کارهای پیشین تان  �

و تجربه در سریال سازی و اینکه تلویزیون درباره چنین طرحی دچار سوءتفاهم 
نشــود، صحبت کردید. در زمان نگارش فیلم نامه تا چه حد شخصیت ملیحه 

به وسیله خود شما سانسور شد که دچار ممیزی نشود؟ 
من احتمال سانســور و ممیزی شــخصیت ملیحه را می دادم هنوز هم این 
احتمال هست. اما نکته ای وجود دارد و آن این است که قبل از اینکه با تلویزیون 
وارد بحث جدی ســاخت این سریال شــوم، فیلم نامه با چیزی که الان می بینید 

تفاوت داشــت. اینجا بحث ممیزی تلویزیون مطرح نیســت. مهم این است که 
می توان حدس زد که خطوط قرمز تلویزیون چیســت و پیش از وقوع این اتفاق 
از آســیب های احتمالی جلوگیری کرد. همین اتفاق کمک کرد که این شخصیت 
را بــا چارچوب تلویزیــون نگاه کنم. ملیحه در ذهن من ســیر تحولش متفاوت 
بود. خانم هایی از جنس ملیحه قصه ما، چند دســته هستند. اشخاصی هستند 
که در مراســم  مختلف مداحی می کنند. دسته دوم افرادی هستند که سخنوری 
می کنند و برخی از آنها اســتادان دانشــگاه هســتند که در مجالس، یا تلویزیون 
ســخنرانی می کنند. ملیحه در ذهن من از دسته اول بود؛ اما می دانستم اجرای 
آن غیرقابل نمایش است و یک خانم نمی تواند در تلویزیون ما این طور نشان داده 
شود و اگر من در تصویر او خودم را محدود می کردم، شمایل دیگری پیدا می کرد. 
ترجیح دادم شخصیت ملیحه را به شــکل دیگری ببینیم. با اینکه شخصیت را 
به شــکل دیگری تغییــر دادم، باز هم احتمال این را می دادم که ممکن اســت 
تلویزیون با طرح مشــکل داشته باشد؛ چراکه تلویزیون تابه حال چنین تجربه ای 
نداشــته است. به هر حال فکر می کنم در چنین شرایطی تجربه به کمک می آید 
و شناخت رسانه می تواند کمک کند تا از پس برخی مشکلات برآییم. کافی است 

این شناخت شکل نگیرید تا کلیت اتفاق مسیر دیگری طی کند. 
پس بیش از هرچیز بین شما و مدیران تلویزیون برای ساخت این سریال  �

تعاملی شکل گرفت. ایده هایی از جانب مدیران هم مطرح شد که در فیلم نامه 
لحاظ شود؟ 

به هرحال مثل تجربه های پیشــینی که من در تلویزیون داشتم، در این کار نیز 
ســعی کردیم به یک تفاهم برسیم. گاهی نکاتی از سمت آنها مطرح می شد که 
از نظر من قابل اســتفاده بود و نمی توانستم بی دلیل مخالفت کنم. گاهی هم با 
برخی ایده هــا مخالفت می کردم. انصافا در این موارد دوســتان همراه بودند و 

هیچ چیز از جانب آنها به ما تحمیل نشد. 
مرجانه گلچین در نقش ملیحه، آخرین گزینه ای اســت که می توان به آن  �

فکر کرد. به این دلیل که تجربه های اخیر او در آثار طنز باعث می شود ذهنیت 
دیگری از این بازیگر داشته باشیم؛ اما شما به او نقش ملیحه را واگذار می کنید 

که به نظرم حتی در مسیر بازیگری اش تأثیرگذار است. 
بازیگــران مختلفی برای بــازی در این نقش کاندیدا بودنــد. برخی بازیگران 
بــرای این نقش مناســب نبودند؛ به این دلیل که ممکن بــود مخاطب را به یاد 
نقش های دیگری که مشــابه این نقش بود، بیندازند. چند بازیگر با اساس طرح 
مشکل داشتند و به اعتبار فرد حاضر به همکاری بودند و برخی دیگر در صورت 
گرفتن دســتمزد خوب حاضر به همکاری بودند که اساســا مــن در این مواقع 
تلخ می شــوم، به ســرعت قهر حرفه ای می کنم و دوســت ندارم با شخصی که 
با طرح مشــکل دارد و حاضر اســت با قیمت بالا کار کنــد، همکاری کنم. البته 
بازیگرانی هم بودند که آنها را پذیرفتم؛ اما تلویزیون راضی به حضور آنها نبود. 
در گزینه های قابل بررسی، خانم گلچین انتخاب من بود و اتفاقا صحبتی که شما 
به آن اشاره کردید؛ یعنی ذهنیت سابق بیننده از او، در ذهن من هم بود، اما فکر 
کردم حضور او اتفاق خوبی برای این نقش است. من از انتخابم پشیمان نیستم. 
متوجه هســتم که پیش زمینه ها در دیدن او در این نقش تأثیرگذار است؛ اما این 
هم تجربه دیگری است.  ای بسا بعد از این کار اگر او را در کار طنزی ببینید بگویید 

چرا نقش طنز بازی کرد؟ 

انتخاب نیلوفر خوش خلق بر چه اساسی بود؟  �
چند نفر از بازیگران در این سریال لطف ویژه ای به من داشتند و بدون خواندن 
فیلم نامه حاضر به همکاری شــدند. انتخاب نقش فــروغ که در نهایت نیلوفر 
خوش خلق آن را ایفا کرد هم ســخت بود. دوست داشتم شخصی که این نقش 
را ایفا می کند، تا حدی بکر باشد و نیلوفر خوش خلق با وجود تجربه های متفاوت 
بازیگری گزینه مناسبی برای این نقش بود. خانم تیموریان هم لطف بزرگی کرد و 
در این سریال ما را همراهی کرد. در آغاز کار، خیلی ها فکر می کردند چرا او نقش 

ملیحه را بازی نکرد؟ اما دوست داشتم خانم تیموریان مونس قصه ما باشد. 
آقای عسگرپور اتفاقی در سریال های شما تکرار می شود که تصور می کنم  �

در چند قسمت ابتدایی به مذاق مخاطب خوش نمی آید. در سریال نفس گرم 
هم می بینیم که ریتم کند و معرفی شــخصیت ها در چند قسمت ابتدایی به 
مرور باعث می شود جذابیت قصه کم شود. این اتفاق از سمت شما تعمدی 

است؟ 
درباره این کار می توانم توضیح دقیق تری بدهم. این سریال فقط قصه ملیحه 
نیســت؛ در واقع یک قصه زنانه اســت که برای معرفی آنهــا باید زمان صرف 
شــود. نکته بعدی این است که داستان زندگی ملیحه به دو بخش کلی تقسیم 
می شــود؛ قبل از اتفاق زندگی او و بعد از اتفاق. قبــل از اتفاق، زندگی عادی او 
روایت می شــود و باید توضیح داده شــود که مختصات زندگی او چیست؟ این 
می شــود بخشی از داســتان ما که ممکن اســت فراز و فرود زیادی هم نداشته 
باشــد. البته قبول دارم که بخــش معرفی کمی دیر اتفاق افتاده اســت که آن 

هم به شــتاب ما در پیش تولیــد برمی گردد. یکی از گزینه هــای من این بود که 
داستان وقتی شروع شود که مرتضی در کما است و خانمی مدام کنارش است. 
این شــروع داســتان برای یک کار سینمایی ایده خوبی اســت، چراکه در مجال 
۹۰دقیقه ای با شروعی کوبنده طرف هستید. اما در تلویزیون بیینده به این شروع 
عــادت ندارد. ضمن اینکه اینجا من این مجــال را دارم که زندگی ملیحه قبل از 
اتفاق را نشان بدهم و لازم نیست مدام با فلاش بک به قصه و زندگی گذشته او 
برگردم؛ بنابراین ترجیح دادم این خطر را به جان بخرم و اتفاق را دیرتر آغاز کنم. 
البته بخشی از نکته ای که شما به آن اشاره کردید به این هم برمی گردد که اساسا 
سریال ســازی ما این طور معرفی شده اســت که قصه های ما دیر آغاز می شود. 
متأســفانه بخش عمــده ای از آن هم به چیزی برمی گردد کــه ما هم دچارش 
هســتیم. بیشتر ســریال های ما با کمبود زمان برای ســاخت مواجه هستند. این 
نبود زمان معمولا به قسمت های ابتدایی آسیب می زند. هربار به خودمان قول 
می دهیم دچار این اتفاق نشــویم؛ اما دوباره تکرار می شود. من این را می پذیرم 
که سریال دچار کمبود زمان برای ساخت بود و می توانستم چند قسمت ابتدایی 

را طور دیگری آغاز کنم. 
ظاهــرا با تغییــر مدیران تلویزیــون اتفاقی نیــز درباره روند ســاخت  �

مجموعه های تلویزیون رخ داد و آن بررســی کامل فیلم نامه قبل از ساخت و 
موافقت با فیلم نامه است که به طور کلی شــتاب پروسه سریال سازی را کند 
می کند. نسبت به تجربه ای که از همکاری با تلویزیون دارید این روند را چطور 

ارزیابی می کنید؟ 
البته من درگیر این اتفاق نشــدم؛ اما این را هم باید بگویم اشــخاصی که در 
تلویزیون کار می کنند، کســانی هســتند که با فرهنگ سریال ســازی آشنا هستند 
و اساســا کاری نمی کنند که ضربه ای به روند سریال ســازی وارد شود. البته اگر 
همه چیز را خیلی ســاده برگزار کنند هم می تواند نتایج مخربی داشــته باشد و 

پیداکردن نقطه تعادل هنر یک مدیر را نشان می دهد. 
امیــدوارم حرفی که می خواهم بزنم به کســی در تلویزیــون برنخورد اما از 
نظر من، سیســتم تلویزیون فرسوده شده اســت. وقتی وارد سازمان صداوسیما 
می شــوید بوی کهنگی را از آن دریافت می کنید و شور و نشاط کمی در آن دیده 
می شــود و از نظر فیزیکی رخوتی در آن دیده می شــود. هرچند که این اتفاق به 
مدیران بر نمی گردد که البته کار مدیران هم می تواند باشد. مدیران می توانند این 
اتفاق را تا حدی تغییر بدهند و تلویزیون ما سازمانی مطابق با وضعیت روز دنیا 
شــود. ما هنوز هم اندر خم یک کوچه هســتیم که تلویزیون خصوصی می توان 
داشت یا خیر؟ برای ما که اساسا دستی در ساخت فیلم و سریال داریم، صحبت 
در مورد ســاختار تلویزیون کشورمان در خارج از کشور سخت است. به این دلیل 
که مشــابه چنین ســاختاری بخشی از رسانه های آن کشــور است، نه همه آن. 
ســاختاري شبیه تلویزیون ما فقط در شوروی سابق پیدا می شد. ایراد این نیست 
که ما نمی توانیم چنین ساختاری را توضیح بدهیم. ایراد از اینجا شروع می شود 
که حقیقتا خودمان هم این ســاختار را متوجه نمی شویم. ساختار تلویزیون ما از 
نظر سیستم ناکارآمد اســت. درحال حاضر شبکه هایی که با یک هزارم بودجه و 
کارمندان و امکانات تلویزیون ما اداره می شوند به مراتب جذاب تر از تلویزیون ما 
هســتند.  بنابراین ما با تلویزیونی مواجه هستیم که نه می توانیم بگوییم دولتی 
است و نه خصوصی. البته قطعا خصوصی نیست و به نظر من این تأثیر خودش 
را در سریال ســازی گذاشته است. بخش درخور توجهی از سریال های تولیدشده 
تناسبی با زندگی روزمره آدم ها ندارد. مثال ساده آن این است که دیگر نمی توان 
در خیابان به راحتی دوربین گذاشت و کار کرد؛ چراکه پوشش ها، غیرقابل پخش 
اســت و چیزی که در ســطح جامعه می بینیم با چیزی کــه از تلویزیون پخش 

می شود همخوان نیست. حالا کدام یک باید خودش را به دیگری نزدیک کند؟ 
برای مدیری که دوران پرتلاطم خانه سینما را پشت سر گذاشت این روزها  �

چطور می گذرد؟ 
در یک کلمه می توانم بگویم، این روزها برای من دوران کسب تجربه اي جدید 
است؛ هرچند همیشه تلاش می کنم خیلی با گذشته ام زندگی نکنم. روزگاری که 
پشت ســر گذاشتیم برای همه قصه معروفی اســت، چه در داخل کشور و چه 
در خارج از این مرزها. آن قدر روشــن هســت که یک روز بعد از بازگشایی خانه 
سینما (که البته من این لفظ بازگشایی را خیلی سخت ادا می کنم چون همیشه 
معتقد بودم خانه سینما باز است) از شبکه رادیویی ایتالیا برای مصاحبه آمدند 
و مصاحبه کننده قصد داشت متوجه شود که یک نهاد صنفی چطور خودش را 
حفظ کرد؟ در شرایطی که هر نهاد صنفی باید تعطیل می شد. مصاحبه کننده از 
من پرســید که مردم ایتالیا دوست دارند این اتفاق را متوجه شوند و من متوجه 

شدم که بخش زیادی از مردم رم موضوع خانه سینما را می دانند. 
اتفاقــا می توانیم از برخی وقایع تاریخــی درس بگیریم. برای من جالب بود 
که برخی دوستان ما در خانه سینما به کسانی کمک کردند که باعث بسته شدن 
خانه ســینما شــدند؛ مثلا کسی که پرونده های سنگین در شــورای داوری خانه 
سینما داشت و ما در جریان آنها بودیم، مایل بود خانه سینما آتش بگیرد؛ چراکه 
آن پرونده هــای او هم آتش می گرفت، تا کســی که فکــر می کرد با بی مهری از 
صنف کنار گذاشته شده است یا کسانی که برکنار شده بودند، کارهایی در جهت 
نابودی خانه ســینما انجام دادند. تلاش کــردم در آن دوران مانع تحریف وقایع 
شوم. این اواخر احساس کردم اگر کمی جلو برود، تاریخ این طور ساخته می شود 
که عســگرپور دوست نزدیک آقای وزیر سابق و شــمقدری بود و خانه سینما را 
بست و ما هم سعی کردیم خانه سینما را نگاه داریم! و به همین سادگی ممکن 
است همه چیز برعکس شود. یکی از تلاش های من این بود که سعی کردم برای 

جلوگیری از تحریف روشنگری کنم.  

 بهناز شیربانى

 سحر عصرآزاد

 بخش درخور توجهی از سریال های تولیدشده تناسبی 
با زندگی روزمره آدم ها ندارد. مثال ساده آن این است 

که دیگر نمی توان در خیابان به راحتی دوربین گذاشت و کار کرد؛
چراکه پوشش ها، غیرقابل پخش است و چیزی که در سطح جامعه 

می بینیم با چیزی که از تلویزیون پخش می شود همخوان نیست. 
حالا کدام یک باید خودش را به دیگری نزدیک کند؟ 

گفت وگو با محمدمهدی عسگرپور:
سریال ها نسبتی 

با زندگی مردم ندارد

 مجید حسینى زاد 
 جامعه شناس 


